
زنانزنان

در حالی کـــه در بســـیاری از نقـــاط جهـــان تبعیـــض 
جنســـیتی نیروی کار، غیرقانونی است، زنان همچنان 
در مقایســـه بـــا مـــردان بـــا کمبـــود قابل توجهـــی در 
مشـــارکت و میزان دســـتمزد مواجه هســـتند. حضور 
زنـــان و مردان در بازار کار جهانی بـــه ترتیب 50% و %۸0 
اســـت. ضمن آنکـــه، درآمد زنـــان به  طور متوســـط 13 
درصد کمتر از مردان اســـت. )اگرچه شکاف جنسیتی 
طبق دیدگاه ما شـــاخص گویـــا و کارآمدی نیســـت اما 
شـــکاف جنسیتی مشـــارکت در کشـــور ما بارزتر بوده و 
در ســـال 1402 نرخ مشـــارکت مردان 6۸% و زنان %14 
می باشـــد.( وقتی زنـــان از فرصت های مشـــابه مردان 
بـــرای مشـــارکت در بـــازار کار بهره منـــد نباشـــند، یا با 
شـــرایط نابرابر مشـــارکت کنند، نیروی کار و تخصص 
به هـــدر مـــی رود. بنابرایـــن، درک چرایـــی تفاوت های 
جنســـیتی در بازار کار، از طرفی به اســـتفاده حداکثری 
از منابـــع جامعـــه می انجامـــد و از ســـوی دیگـــر نقش 
انتظارات و انتخاب های شـــغلی زنان را روشن می کند.

در سال 2023، برای نخســـتین بار زنی به تنهایی برنده 
جایزه نوبل اقتصاد شـــده اســـت. کلودیا گلدین تقریباً 
تمـــام دوران حرفـــه ای خـــود را صرف تحقیـــق در مورد 
عوامل ایجاد شـــکاف جنســـیتی مســـتمر در بازار کار و 
راهکارهـــای کاهش آن کرده و گـــزارش جامعی از نقش 
زنان در بازار کار ارائه کرده است. تحقیقات او نیروهای 
محرک پشـــت تغییرات تاریخی را روشـــن و علل اصلی 
تفاوت در مشـــارکت و درآمد جنســـیت ها را شناسایی 
می کنـــد. او نه تنها علل تغییر را شناســـایی کرده، بلکه 
منابع اصلی شـــکاف مداوم دســـتمزد را نیز مشـــخص 
کرده، و روشـــن می کند که چرا نابرابری دســـتمزد بین 
مـــردان و زنان همچنان ادامه دارد. طبق دیدگاه گلدین 
موانع باقیمانده در مســـیر کاهش شـــکاف جنســـیتی 
درآمـــد، کـــه در این متـــن برجســـته کرده ایـــم، دارای 
یک ویژگی مشـــترک است: »نقش اساســـی خانواده، 
فرزنـــدان، و رویکـــرد بازار کار به تفاوت های جنســـیتی 

در عرضه نیروی کار و دســـتمزد«
یکـــی از مهم ترین یافته هـــای تحقیقـــات گلدین این 
اســـت که تفاوت در دستمزد و مشـــارکت نیروی کار نه 
بـــه دلیل تفاوت هـــای بیولوژیک، بلکه بـــه دلیل نحوه 
تقســـیم کار بین زوج ها در امور مراقبتـــی و خانگی رخ 
می دهـــد. تحقیقـــات گلدیـــن نشـــان می دهد بخش 

عمده ای از شـــکاف درآمدی کنونی بین مـــردان و زنان 
در مشـــاغل یکســـان، پس از تولـــد اولیـــن فرزند یک 
زن ظاهـــر می شـــود. وی معتقد اســـت که والد شـــدن 
نقطـــه ای کلیدی در تمایـــز درآمد مردان و زنان اســـت. 
در واقع، والد شـــدن بر درآمد زنان تأثیـــر منفی دارد در 
حالی که ممکن اســـت درآمد مـــردان را افزایش دهد. 
اشـــتغال، درآمد و ســـاعات کار زنان بلافاصلـــه پس از 
زایمان کاهش و در ســـال های بعد نیـــز ادامه می یابد. 
در حالی که مردان در طی این ســـال ها با آرامش ناشی 
از واگـــذاری امـــور خانه و فرزنـــدان به همســـر خود، با 
دســـتیابی به تجربـــه و مشـــاغل بهتر، به درآمـــد بالاتر 
می رسند. گلدین و همکارانش این واقعیت را »جریمه 

مـــادری« می نامند.
گلدین کـــه خود نیـــز فرزندی نـــدارد و اغلـــب مقالات 
خود را با همســـرش، لارنس کاتز، اقتصاددان دانشگاه 
هـــاروارد می نویســـد، می گویـــد: »مـــا هرگز بـــه برابری 
جنســـیتی و کاهش شکاف دســـتمزد نمی رسیم، مگر 
اینکه برابری زوجین داشـــته باشـــیم. اگر زنان بتوانند 
در خانـــواده بـــه برابری دســـت یابند، در محـــل کار نیز 

شـــانس بیشـــتری برای دســـتیابی به برابری دارند«.
بنابر یافته های گلدین، تقسیم کار برابر در امور منزل و 
فرزندپـــروری و به تعبیر او اعتقاد به زوج 50-50، هرچند 
ممکن اســـت به شادتر شـــدن زوجین بی انجامد، اما 
در نهایـــت آنهـــا را فقیرتر می کنـــد. وی علـــت این امر 
را وجـــود شـــغل های حریصانـــه در بـــازار کار می داند. 
»شـــغل های حریصانه« مشـــاغلی هســـتند کـــه دارای 
ســـاعات کاری طولانـــی و نامنظـــم بـــوده و درآمـــد آنها 
به طـــور چشـــمگیری بیـــش از مشـــاغل انعطاف پذیر 
اســـت. همان طور کـــه گلدین اشـــاره می کنـــد، افراد 
برای رســـیدن به قلـــه درآمدی شـــغل های حریصانه، 
ناگزیـــر به اولویـــت دادن کار بر خانواده هســـتند و این 
امـــر خانواده ها را با انتخاب ســـختی مواجـــه می کند: 
در نهایـــت، حداقـــل یکـــی از والدین بایـــد در خانه در 
دسترس باشـــد، و این نقش، هنوز بر عهده زن است.

گلدیـــن نقش هـــای ویـــژه زنانـــه و مادرانه را بـــه دلیل 
درآمدزا نبودن کم ارزش تشـــخیص داده و آنها را مانعی 
برای کاهـــش شـــکاف درآمـــدی باقیمانـــده می داند. 
گرچـــه قابـــل درک اســـت که بـــرای وی به  عنـــوان یک 
اقتصـــاددان کســـب درآمـــد در اولویـــت باشـــد، ولی 

به عنـــوان یـــک زن انتظـــار مـــی رود در تحلیل هایش 
نقش های زنانه را بســـیار ارزشمندتر ببیند، اما ظاهراً او 
نیز در پیش فرض های خـــود در تعریف کار، نیروی کار، 
کار درآمدزا و حتی توســـعه به موضعی متفاوت از دنیای 
مردانه دســـت نیافته اســـت. گویـــا زن موفـــق در نظر 
گلدین زنی اســـت که مرد باشـــد. ســـاده ترین گواه این 
ادعا، نظر وی مبنی بر تأثیـــر مهم قرص های جلوگیری 
از بارداری در پیشرفت زنان و کسب موقعیت های برابر 
با مردان اســـت. با ایـــن دید، افزایش مشـــارکت زنان، 
ناگزیـــر از کاهش نـــرخ بـــاروری خواهد بـــود، بویژه در 
جوامعی که از فقدان سیاســـت های حمایتی مناسب 

برای مـــادران رنـــج می برند.
در ایـــن راســـتا می توان به مقـــالات آمارتیا ســـن برنده 
نوبـــل اقتصـــاد ســـال 199۸ اشـــاره کـــرد. او بـــا طـــرح 
دو مفهـــوم قابلیـــت و آزادی کوشـــیده اســـت تعریف 
فراگیرتری از مفهوم توســـعه ارائه دهـــد. یکی از وجوه 
عـــدم آزادی شـــرایطی اســـت کـــه در آن زنـــان امکان 
پیشـــرفت و حضور اجتماعی متناسب با توانمندی ها 
و علاقه مندی هـــای خود را نداشـــته باشـــند. در واقع 
مسیرهای توســـعه یافتگی زنان و امکان دستیابی آنها 
بـــه منابع قدرت و ثـــروت باید به گونه ای تعریف شـــود 
که هم متناســـب با قابلیت های آنها باشـــد و هم زنان 
در این مســـیر آزادی انتخاب داشته باشند. اینکه زنان 
برای رسیدن به رشـــد اقتصادی مجبور باشند طبیعت 
زنانه خود را به حاشـــیه برانند نســـبتی بـــا آزادی ندارد. 
نتایـــج مطالعـــات خانـــم گلدیـــن نیز نشـــان می دهد 
که با وجـــود تحصیلات عالـــی زنان، نرخ برابـــر مردان 
و زنان در ورود به بازار کار و کاهش شـــکاف جنســـیتی، 
امروز همچنان حدی از شـــکاف جنسیتی درآمد باقی 
مانده اســـت که به نظر می رسد بسته شـــدن آن دشوار 
باشـــد. یافته های گلدین نشـــان می دهد کـــه افزایش 
بودجه دولت برای مراقبت از کودکان، سیاســـت های 
حمایتـــی در مـــورد مرخصی مـــادران و تعدد مشـــاغل 
پردرآمد، انعطاف پذیر و ســـازگار با خانـــواده، می تواند 
به کاهش شـــکاف دســـتمزد جنســـیتی کمـــک کند، 
امـــا حدی از این شـــکاف همچنان باقی مانده اســـت. 
گویـــا کماکان بســـیاری از زنان در چالش بین شـــغل و 
خانـــواده، خانـــواده را ترجیح می دهند، کـــه می تواند 

بر فطری بـــودن این گرایش دلالت داشـــته باشـــد.  
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جایزه نوبل اقتصاد 2۰23 به تنهایی به یک زن اهدا شد. این خبر به تنهایی خبر مهمی بود، چه رسد به اینکه این جایزه به دلیل تحقیقات وی در مورد مشارکت 

اقتصادی زنان به او اعطا شده است. مقاله حاضر به اختصار به شرح تحقیقات او و نقد و بررسی آن می پردازد.
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